خوانده ام هر فصل را
با میوه هاش 
همراه پائیز رنگرزان قدم زده ام
با انارها را برشاخه ها می رویاند و
به میهمانی لیموهای شیرین دعوت ات می کند

خورشید را در نارنگی ها و پرتقال ها پنهان می دارد و 

شاعران را با گلابی و خرمالو سیر می کند

و برگ ها را که از تن می کند

تن به دست زمستانی می دهد

که تا بهِ گس و خرمای شیرین اش را 

به مکاشفهء شهوتناک برف بشناساند
آنگاه سلانه سلانه به بهار سر می رسد
با چغاله و گیلاس و توت سرخ

که پیری را به جوانی می خواند

و دهان را به مکاشفهء اوج

وآنگاه خداوند تیر و مرداد از راه می رسد
با تاجی از انگور و شلیل و هلوی آبدار

و هندوانه هایش را

برای پاسداری یلدا

به پایان سرد پائیز می سپارد.

در بهشتی که حافط و حیام ساکن آنند

فصل ها سرزمین لذت های زمینی اند

فرفره وار می چرخند و

تو را بسوی خاک می کشند

آنسان که چون به اعماق اش فرو شوی

خود درختی خواهی شد

که سیب را به دست شیطان می دهد
تا به سرنوشت آدمی تبدیل اش کند.
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